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  هاي معصومين  پردازي شخصيت هاي فرارو در شخصيت چالش
  در فيلمنامه با الگوي ارسطويي

  *فر اصغر فهيمي

  چكيده
اي  است كه اگر قرار باشد فيلمنامه شده اين مطالعه پيرامون اين پرسش محوري انجام

نگـارش شـود،   » هاي مقدس معصومين مانند پيامبر و امامان شخصيت«با محوريت 
الگوهـاي طراحـي   . آن فيلمنامه بايد از چه الگـوي تكنيكـي و فرمـي تبعيـت كنـد     

سيك عموماً بر الگوي ارسطويي استوار است كه با توجـه  هاي سينماي كلا فيلمنامه
آلـي   تواند قالب ايـده  هاي فرهنگيِ چنين الگوهايي، نمي به مباني فلسفي و خاستگاه

هاي  هاي قدسي مانند معصومين قرارگيرد، زيرا اولاً، شخصيت براي طرح شخصيت
ايدار است كـه در  كه شخصيت آنان ايستا و پ داد؛ دوم اين توان نشان معصوم را نمي

ها عموماً ناپايدار  نويسي است كه شخصيت پردازي در فيلمنامه تعارض با شخصيت
  . اند و دايم در حال تحول

ــه    ــاختار در فيلمنام ــدة س ــاد عدي ــه ابع ــا توجــه ب ــاجرا،  (ب ــگ، م ــد پيرن مانن
» پـردازي  شخصيت«، اين مطالعه فقط بر بعد ...)نويسي و ، ديالوگ پردازي شخصيت

منامه متمركز شده كـه از طريـق احصـاي مختصـات تكنيكـي و مقتضـيات       در فيل
هـا را در طـرح شخصـيت حضـرات      پردازي در فيلمنامـه، كارآمـدي آن   شخصيت

هـاي   فرضية اين مقاله اين اسـت كـه قابليـت   . دهد معصومين مورد ارزيابي قرارمي
ي هـا  ها با الگوهاي ارسطويي، عمومـاً، مناسـب طـرح شخصـيت     تكنيكي فيلمنامه

ــي ــي  زمين ــد در ويژگ ــد و باي ــا از    ان ــن الگوه ــاختاري اي ــاي س ــل   ه ــه اص جمل
هاي نويني را در ساختار فيلمنامه تعريـف   تصرف كرد و قابليت» پردازي شخصيت«

 .شد كرد، والاّ شخصيت آنان از مراتب قدسيت به مراتب زميني فروكاهيده خواهد

                                                                                                 

  afahimifar@yahoo.co.ukعضو هيئت علمي دانشكدة هنر و معماري، دانشگاه تربيت مدرس  *
  1/11/1392: ، تاريخ پذيرش5/8/1392: تاريخ دريافت
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هـاي قدسـي،    پردازي، شخصـيت  الگوي ارسطويي فيلمنامه، شخصيت :ها كليدواژه
  .هاي فرارو چالش

  
 مقدمه .1

انـد كـه از خطـا و گنـاه      هـاي كامـل   و امامانِ شيعه انسـان ) ص(طبق اعتقادات شيعه، پيامبر
، امام دوازدهم، در قيد حيـات  )ع(ها يعني حضرت مهدي كه آخرين آن اند، ضمن آن معصوم

اعتقاد شيعه به مهدويت، آيات قرآنـي و  مبناي . )1361صدر،  ؛1379،  قزويني(برند  سرمي به
شناخت حضرت ). 392: 1361قرآن؛ مجلسي،  ←(است ) السلام عليهم(روايات معصومين 

شود و به اين دليل است كه ادبيات علمي  مي حجت و فلسفة قيام او يك وظيفة ديني شمرده
؛ 1370 پورطباطبـايي، (شده در خصوص حضرت، از اكثر امامان شيعه بيشتر اسـت   نگارش
در دعـاي ندبـه   . يكي از آرزوهـاي يـك شـيعه ديـدار حضـرت اسـت      ). 1375پور،  مهدي
براي من بسيار سخت است كه مردم را ببينم، اما تو را كه امام من هستي، نبينم و «خوانيم  مي

علاقه و اشتياق شيعيان بـه ائمـة اطهـار و نيـاز بـه      ). 887: 1374قمي، (» صدايت را نشنوم
شود تا با اسـتفاده   سازان بدل اي براي برخي از فيلم ن شايد روزي به انگيزهرؤيت تصوير آنا

. گوي نياز شيعيان به مشاهدة تصوير مجـازي ايشـان باشـد    از امكانات فيلم، به نحوي پاسخ
شـك از دشـوارترين    توليد محصولات بصري مانند فيلم راجع بـه زنـدگي معصـومين، بـي    

توان چهرة پيامبر و ائمة طاهرين را  وجود دارد كه نمي توليدات هنري است، زيرا اين اعتقاد
فـيلم يـك مـديوم    . كردن و رؤيت اسـت  داد، در حالي كه ماهيت تصوير و فيلم، مرئي نشان

باشـد، بـر تصـوير     ابتنـا داشـته  ) ديالوگ(وگو  كه بر گفت بصري است كه پيش و بيش از آن
بسا بسـيار   هاي خاص خود، چه دشواريباره ضمن   بنابراين، توليد فيلم در اين. متكي است

پس، لازم است پيش از اقدام بـه  . بسا به نقض غرض منجرشود آميز هم است و چه مخاطره
توليد فيلم، موضوع به لحاظ مباني نظري مورد بررسي و تدقيق كافي واقع شده تـا پشـتوانة   

  . عمل صحيح قرارگيرد
بسا صدها نفر در  ها و چه است كه ده گسترده و پيچيدهفرايندي يند توليد يك فيلم، افر

از تحقيق راجع به موضـوع و نگـارش فيلمنامـه    فرايند اين . آن، مشاركت تأثيرگذار دارند
 طراحـي لبـاس   ،)casting( شود و سـپس بـه انتخـاب لوكيشـن، انتخـاب بـازيگر       آغازمي

)costume designers(،    طراحي گـريم، طراحـي صـحنه )setting(،  نـورپردازي )lighting(، 
   ،)music( موسيقي ،)sound( صداگذاري ،)editing( تصويربرداري، تدوين
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در توليـد  . يابـد  مـي  تداوم... اي و اي و غيررايانه رايانه )effects especial( هاي ويژه جلوه
ماننـد نگـارش   فراينـد  يك فيلم، براي يك شخصيت قدسي غايب، تمركز بر بخشي از اين 

شناختي  كند، بلكه بايد به تمامي اين مراحل فكر كرد و نوع تأثير زيبايي نميفيلمنامه كفايت 
دقت محاسبه و تحت كنترل درآورد تا فيلمي موفـق و شايسـته    و هنري عوامل يادشده را به

ترين  براي شخصيت معصوم و قدسي ساخت، اما نبايد فراموش كرد نگارش فيلمنامه از مهم
ست، زيرا تفكر و مباني انديشة فيلم، عموماً در فيلمنامه شـكل  سازي ا فيلمفرايند مراحل در 

نگارش فيلمنامه دربارة يك شخصيت قدسي فقـط بـه ايـن معنـي نيسـت كـه بـا        . گيرد مي
اي در حـد اسـتانداردهاي آثـار     ترين افراد بتـوانيم فيلمنامـه   كارگيري ماهرترين و تكنيكي به

هاي معمول و قواعـد   ت كه قالب فيلمنامهمعروف هاليوودي توليد كنيم، بلكه سخن اين اس
هاي معصوم نيستند، حتي اگر  گوي طرح محتواهاي متافيزيكي و شخصيت هاليوودي، پاسخ

مأموريت اصلي ساختار معمول  .Bazin, 1967: 71(1 ←( شوند كار گرفته به بهترين وجه به 
بنابراين، در طرح . ستا هاي هاليوودي غالباً طرح موضوعات دنيوي بوده و كلاسيك فيلمنامه

يازيـد   شناختي نوين دست هاي قدسي و معصوم بايد به ابداعات تكنيكي و زيبايي شخصيت
هاي هاليوودي يـا   زبان فيلمنامه. نويسي تصرف كرد و در ساختارها و قواعد معمول فيلمنامه

؛ لذا، تر است تا طرح مقولات ماورايي اي ارسطويي، در طرح محتواهاي زميني فصيح پرده سه
  ها و استانداردهاي معمول در فيلمنامه نياز داريم  ما به دگرگوني به نرُم

 شخصـيت  ،)Action( مـاجرا  ،)Plot( فيلمنامه خـود از اجـزاي متعـددي ماننـد پيرنـگ     
)Character(، وگو گفت )Dialogue(، شده كه طرح همة اين اجزاء در اين مطالعه  تشكيل... و

بـه   )Characterization( »پـردازي  شخصيت«مقاله، صرفاً، بر عنصر لذا، در اين . امكان ندارد
ترين اجزاء در ساختمان فيلمنامه و يكي از دشوارترين مراحل در نگـارش   مثابة يكي از مهم
  . ايم آن تمركز كرده

اگر روزي قـرار شـود راجـع بـه امامـان      . 1: از  اند هاي اصلي اين مطالعه عبارت  پرسش
شود، فيلمنامة آن آثار بايد مبتني بر چه ساختمان و قواعدي باشـد؟   ختههايي سا معصوم فيلم

هـاي كلاسـيك و هـاليوودي     هاي معمول در فيلمنامـه  توان بر اساس قواعد و فرمول آيا مي
توان چهرة حضرت پيامبر و امامان  شخصيت معصومين را در فيلمنامه بازآفريني كرد؟ آيا مي

يابد كه آيـا   مي گونه ادامه بع منفي است، اما اين پرسش اينرا در فيلم بصري كرد؟ پاسخ بالط
ها بدون رؤيت مستقيم حضـرات معصـومين،    قواعد ديگري وجود دارد كه بتوان به مدد آن

حضور آنان را در تصوير ايجادكرد، به طـوري كـه مخاطـب حضـور ايشـان را در تصـوير       
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هاي آن  چه معني است و مؤلفه هاي كلاسيك به پردازي در فيلمنامه شخصيت. 2تجربه كند؛ 
پـردازي در   گيـري از قواعـد معمـول و مـألوف شخصـيت      توان با بهـره  كدام است؟ آيا مي
هـاي قواعـد    تنگنـا . 3هاي قدسي غايب را درامـاتيزه و نمايشـي كـرد؟     فيلمنامه، شخصيت

هـاي احتمـالي كـدام     حل هاي قدسي چيست و راه هاي شخصيت پردازي در طرح شخصيت
هـاي   تواند مبنـاي پـژوهش   هاي بسياري در اين خصوص وجود دارد كه مي شاست؟ پرس

بنيــادين و كــاربردي قرارگيــرد، امــا ايــن مطالعــه، بــه دليــل حجــم محــدود آن فقــط بــر  
هـايي بپـردازد كـه در     هاي داستاني متمركز است تا به چـالش  پردازي در فيلمنامه   شخصيت

هـاي كلاســيك در طــرح   فيلمنامــه پـردازي در  كــارگيري قواعـد مربــوط بـه شخصــيت   بـه 
  .هاي غايب مطرح است شخصيت

هاي  نويسي در اختيار داريم و در دانشكده آنچه ما تحت عنوان علم و هنر فيلمنامه
اي از  گيرد، مجموعه سينمايي تدريس شده و در نگارش فيلمنامه مورد استفاده قرارمي

بنـا بـر   . ي غربـي اسـت  نويس ـ دستاوردهاي تكنيكي است كه رهـاورد درام و داسـتان  
 فـن شـعر  بار اين اصول را در كتابي تحـت عنـوان    اطلاعات موجود، ارسطو نخستين

بنـدي و تحليـل كـرد و نظـم و قواعـدي را       آوري، دسـته  جمـع ) poetics: بوطيقا يا پوئتيـك (
). 1390 ،نـو  ير تي( هاي توليدشده در هاليوود است ايجادكرد كه اكنون نيز مبناي غالب فيلمنامه

ها به فارسي  هاي لاتين در اين باب نگاشته شده كه تعدادي از آن هاي بسياري به زبان كتاب
شود كه الگوي اساسي در  است، اما با مرورِ ادبيات يادشده، اين نكته عايد مي برگردانده شده

كـه قابليـت    با توجه به ايـن . كند ي ارسطو تبعيت ميبوطيقاها از الگوي مندرج در كتاب  آن
هـاي كلاسـيك و ارسـطويي عمومـاً بـر طـرح موضـوعات و         كي سـاختمان فيلمنامـه  تكني

هـاي يادشـده در طـرح     رسـد قابليـت   مـي  نظـر  اسـت، بـه   هاي زميني استوار بـوده  شخصيت
هـاي معمـول، بـه     هاي قدسي كفايت نداشته و بايد ضمن تصرف در قواعد و نرُم شخصيت

  2.يافت ابداعات جديد فرمي دست
  

  ارسطويي درامالگوي . 2
خود به توليد يـك نظـام    فن شعرارسطو احتمالاً نخستين متفكري است كه كوشيد در كتاب 

كه در ادامة مقاله به  پذير نيست، ضمن آن طرح جزئيات نظرية او امكان. يازد نظري درام دست
ز توان گفـت كـه درام ا   اختصار، مي به. شود فراخور بحث، به برخي از اين جزئيات اشاره مي
شود كه بر مبناي اصل  مي اي از حوادثي گفته نظر ارسطو برشي از زندگي است و به مجموعه



 67   فر اصغر فهيمي

  

. آيـد  ها بـه وجـود مـي    موجبيت يا وجود روابط عليّ و معلولي دربارة تعداد مشخصي از آدم
مقدمـه، ميانـه و   : پيرنگ در درام ارسطويي بر سه پـرده اسـتوار اسـت كـه عبـارت اسـت از      

حوادث در نهايت در بيننده موجب نـوعي پـالايش روحـي يـا روانـي       مجموعة. گشايي گره
  ).1376 ،؛ مكي1378 ،؛ فيلد1390،نو ير تي(است  شود كه خود از آن به كاتارسيس نام برده مي

  
  پيشينة تحقيق. 3

با مروري بر ادبيات علمي توليدشده پيرامون اين موضوع، اين نتيجه حاصل شـد كـه هـيچ    
) هـاي قدسـي شـيعه    طرح شخصـيت (زبان فارسي تا كنون در اين باره اي در  كتاب يا مقاله
زبان نيـز مـوردي كـه نزديـك بـه ايـن مقولـه باشـد،          است و در كتب انگليسي منتشر نشده

پـردازي در   هـاي فيلمنامـه و شخصـيت    بنابراين، نخست، با مروري بر ويژگي. نگرديد يافت
 ـ هـاي شخصـيت   فيلمنامه، به امكانات و مضـايق تكنيـك   كـردن چهـرة    ردازي در نمايشـي پ

رفـت از   هـاي احتمـالي جهـت بـرون     پرداخـت و راه  هاي قدسي غايب خـواهيم  شخصيت
ــ تحليلـي    روش تحقيق اين مطالعه توصـيفي . كرد تنگناهاي تكنيكي را نيز بررسي خواهيم

بودن موضوع، تلاش شده به منابع درجه اول، هـم در حـوزة    اي رشته است و با توجه به بينا
  .مباحث تكنيكي و هنري، رجوع شود حث اسلامي و هم در حيطةمبا

  
  تشخصيت و موقعي. 4

اول شخصـيت؛ دوم محيطـي كـه    : شـود  مـي  داستان در فيلمنامه از دو بخش اصلي تشـكيل 
توان از يك نظـر بـه    ها را مي فيلمنامه. شود مي ناميده» موقعيت«شخصيت در آن قراردارد كه 

  : است از دو بخش تقسيم كرد كه عبارت 
  محور؛  هاي ماجرامحور يا موقعيت فيلمنامه: الف
  . محور هاي شخصيت فيلمنامه: ب

هاي ماجرامحور، اساس بر ايجاد حوادث متعدد با ضرباهنگي تند اسـت   در فيلمنامه
هايي كه در آن قرارگرفته، به كـنش   تأثير ماجراهاي عديده و موقعيت كه شخصيت تحت

هـا، كمتـر مجـال طـرح عميـق شخصـيت يـا         گونـه پيرنـگ   در اين. پردازد و واكنش مي
محور، اين شخصيت است كـه   هاي شخصيت شود؛ اما، در فيلمنامه مي ها فراهم شخصيت

كنندة شرايط و موقعيت است و در حالي كه در درام موقعيت يا درام ماجرامحور،  تعيين
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دهـد   رمـي تـأثير خـود قرا   هـا را تحـت   اين موقعيت و ماجرا است كه واكنش شخصـيت 
  ). 1379  وانوا، ←؛ 16: 1373امامي، (

  
  شخصيت چيست؟. 5

شخصيت عبارت است از عامل يا عوامل انساني و يا غيرانساني در داستان كه امكان ايجـاد  
بنابراين، اين عنصر منشأ بروز حوادث در داستان شـده و آن را بـه پـيش    . يابند كنش را مي

كنند، گرچـه   ا هستند كه به عنوان شخصيت نقش ايفا ميه ها عموماً انسان در داستان. برد مي
و يا ) نوشتة جك لندن دندان سپيدمانند سگ در رمان (گاه عوامل غيرانساني مانند حيوانات 

  .شوند مي حتي اشياء نيز به شخصيت تبديل
  

  پردازي چيست؟ شخصيت. 6
هـاي گونـاگون    جنبـه نـويس بـا اسـتفاده از     پردازي به اين معناست كـه فيلمنامـه   شخصيت

كه ... هاي جسمي، فردي و اجتماعي، فكري، عاطفي رفتار، گفتار و شخصيت از قبيل ويژگي
گيـرد، بـه خلـق و معرفـي      مـي  با كميـت و كيفيـت خاصـي بـراي هـر شخصـيت درنظـر       

هـاي   شده با توجه به ويژگي شخصيت ساخته. كند هاي داستان و فيلمنامه اقدام مي شخصيت
  .برد كند و قصه را به جلو مي مي )العمل عمل و عكس(كنش  خاص خود اقدام به

  
  پردازي قواعد و الزامات شخصيت. 7

يا شخصـيت  » پرسوناژ«پردازي در فيلمنامه داراي شرايط و الزاماتي است كه يك  شخصيت
داستاني به فراخور اهميت دراماتيك خود بايد از تمام يا بخشي از آن قواعد تبعيت كند كـه  

  .پردازيم ها مي ن به آدر ادامه 
شخصـيت عبـارت اسـت از     )عمل( گويد كنش مهرينگ مي: بودن شخصيت زا كنش) الف

هرگونه فعاليت فرد اعم از رفتار يا گفتار كه در پيشبرد وقـايع داسـتان فـيلم مـؤثر اسـت؛ بـه       
). 110: 1376مهرينگ، (كند  عبارت ديگر، احساسات و افكاري است كه نمود خارجي پيدامي

نخست در بطن  )action( در واقع، عمل. آيد كنشي از شخصيت در خلأ به وجود نمي هيچ
هاي  شود و ويژگي گيري كنش و واكنش مي برخورد با عوامل محيطي و انساني، سبب شكل

واكنشي » شخصيت«در واقع، . شود شخصيت در راستاي اين برخوردها معرفي و شناخته مي
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و يـا  ) 53: 1368پـراپ،  (پ، كنش يعني عمل شخصـيت  به نظر پرا. يابد است كه بروز مي
بيننـده از طريـق   ). 19: 1377فيلـد،  (فيلد بر اين باور است كه كنش همان شخصيت است 

نـويس از   فيلمنامـه ). 110- 109: 1376مهرينـگ،  (برد  مي ديدن كنش فرد، به درونيات او پي
ن و ايجـاد كشـمكش و   آفـري  هاي تقابـل  هاي داستاني در موقعيت طريق قراردادن شخصيت

  ).83- 82: 1376مكي، (كند  تفوق يكي بر ديگري، پيام خود را به بيننده القا مي
شود، كنش يا عملِ شخصيت نخستين شرط خلـق شخصـيت    طور كه ملاحظه مي همان

هاي شخصيتي خـود بسـازد و    است، زيرا اوست كه قرار است داستان را با توجه به ويژگي
كه اطلاعات گسترده و كافي كه بر جزئيـات و دقـايق    با توجه به ايندر حالي كه . جلو ببرد

نـويس در نخسـتين گـام بـا      حيات امامان معصوم مبتني باشد در دسترس نيسـت، فيلمنامـه  
حـد و حصـر    توانـد بـي   شود، زيرا نه اطلاعات كافي وجود دارد و نه مـي  مشكل مواجه مي

شـده در سـينما و    ر تجارب انجـام اين مسئله سبب شده كه شخصيت معصوم د. تخيل كند
چگونگي رفـع ايـن مشـكل در گـرو     . آيند، منفعل باشد نظر كه فعال به تلويزيون، بيش از آن

. است هاي نوين است كه تا كنون به اندازة كافي ابداع نشده ها و تكنيك وجوي روش جست
  .گفت در بخش پيرنگ راجع به اين موضوع بيشتر سخن خواهيم

  
  خصيتبودن ش مرئي. 8

چـه در آن   گوينـد، زيـرا آن   ماهيت سينما تصوير اسـت و فيلمنامـه را تصـويرنامه هـم مـي     
هاي ديني در  ارائة موضوعات و شخصيت. باشد شود، بايد قابليت مصورشدن داشته مي نوشته

بنابراين، در فيلمنامـه،  . ها به تصوير و صوت است قالب سينما، مستلزم تبديل و برگردان آن
. شـود  ها از طريق اعمال و گفتار آنان در قالب صدا و تصوير روايـت مـي   شخصيتمعرفي 

هـر    لذا، قابليت طرح. بودن اوست فرض طرح يك شخصيت در يك فيلمنامه غالباً در مرئي
شخصيت در فيلم بسته به اين است كه بتوانيم آن شخصيت را بـه گونـة حسـي، رؤيـت و     

هاي  ايي بيننده با شخصيت نمايشي، از طريق ويژگينويسد اولين آشن مكي مي. مشاهده كنيم
ــر مــي هــا در  رو، شــناخت دقيــق ايــن ويژگــي از ايــن . شــود جســمي و ظــاهري او ميس

بـه تعبيـري، از نخسـتين مراحــلِ    ). 72- 71: 1380همــو، (پـردازي مـؤثر اسـت     شخصـيت 
هاي جسماني شخصيت است و مادام كه شخصيت  پردازي، رؤيت يا درك قابليت شخصيت

در ايـن بـين، نمـايش    . ايـم  مرئي نشود، ما نخستين گام در شناخت شخصـيت را برنداشـته  
براي حل اين معضل . تر از ساير اعضاي بدن است خصوص از نماي نزديك مهم صورت به
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چه بايد كرد؟ آيا بايد تصويري از جسم و چهرة معصومين در محدودة كادر فيلم به نمايش 
شده در حوزة تاريخ فيلم، راه حلي تكنيكـي   ي بر تجارب انجامتوان با مرور درآورد و يا مي
  توان شخصيتي را در فيلم طراحي كرد كه به مشاهدة بصري او نياز نباشد؟ يافت؟ آيا مي

  
  داد؟ توان چهرة معصومين را در فيلم نشان آيا مي. 9

. انـد  داشـته حرمت فقهي تصويرسازي معصومين حكمي است كه جمهور علما به آن اذعان 
هـاي   داده كـه برخـي از علمـا تصويرسـازي از شخصـيت      حتي، برخـي از تجـارب نشـان   

لـذا، حرمـت فقهـي     3.شـمارند  نيـز مجـاز نمـي   ) ع(غيرمعصوم را مانند حضرت ابوالفضـل 
هاست و اين حكم فقهي در مورد حضرت  تصويرسازي از چهرة معصوم مانع از نمايش آن

در . اصل شده، بـه طريـق اولـي مـورد تأكيـد اسـت      حجت، به اعتبار احاديث خاصي كه و
محمـد سـمري، آخـرين     بن خوانيم در توقيعي كه حضرت براي علي مجلسي مي بحارالانوار

  : است فرستد، آمده نايب امام در دورة غيبت صغري مي
عنقريب در ميـان شـيعيان كسـاني    ...شوم مگر بعد از اجازة پروردگار عالم،  من آشكار نمي....

آگاه باش كه هركس پيش از خروج سفياني و صحيه . اند كنند مرا ديده شوند كه ادعا مي پيدامي
   ).688: 1361مجلسي، ... (بندد است، دروغگو است و افترا مي آسماني ادعا كند كه مرا ديده

گرچه اين حديث شريف نوعي تمهيد هشيارانه از سوي امام است تا از ادعاهاي واهـي  
مدعيان مبني بـر ارتبـاط بـا حضـرت مهـدي در دورة غيبـت كبـري        و دروغين منحرفان و 

پـردازي از حضـرت حجـت را در     رسد دايرة شموليت آن چهـره  نظرمي جلوگيري شود، به
نـدرت، يـك نقاشـي يـا      كه در فرهنگ تصويري شيعه، به اين. تصوير و فيلم هم دربربگيرد

آمـده و در مـورد    دسـت  بـه اثري گرافيكي و يا موارد مشابهي از چهرة حضرات معصـومين  
حضرت حجت يك مورد هم يافت نشده، نتيجة عمق نفوذ و تأثير اين حكم فقهي در ميان 

تـوان بـا    هاي يادشده، آيا مـي  با توجه به چالش. است شيعيان و پايبندي هنرمندان به آن بوده
ضـل  رفـت از ايـن مع   تدابير تكنيكي و با نگاهي به تجارب سينمايي در جهان، بـراي بـرون  

راهي جست؟ به تعبيري، ما بتوانيم حضور معصوم را در فيلم حس كنيم بدون آنكه مجبور 
  .بدهيم باشيم او را نشان

هاي فقهـي و مسـائلي از ايـن دسـت در فرهنـگ و       كه اساساً محدوديت با توجه به اين
سـازان هـاليوودي و    سينماي غربي وجود نـدارد و اگـر هـم وجـود داشـت، اساسـاً فـيلم       

بندي ندارند، لذا براي سـينماي غـرب    پاي يوودي غربي به رعايت شرع در مسيحيت غيرهال
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هـاي تكنيكـي و    حـل  است و بالمĤل راه ي مطرح نبوده گونه مسائل هرگز به صورت جد اين
البته، با مرور تاريخ سـينماي  . است شناختي نيز جهت حل آن انديشيده و تجربه نشده زيبايي

سـازان شـيعه    تواند مبناي تجارب فيلم يافت كه مي ي اندكي دستها توان به نمونه غرب، مي
كـه   هايي به آنان بدهد تا راه خود را پيداكننـد؛ توضـيح آن   نخ در رفع اين مشكل شود و سر

هـاي   اي بـا انگيـزه   شده در اين مورد در سينماي غرب، عمومـاً رابطـه   تجارب محدود انجام
  . است سازان نداشته مذهبي فيلم

ساز بزرگ هاليوود كه در برخي از آثارش ابداعات تكنيكي قابل توجهي  فيلمهيچكاك، 
و  )Rebecca, 1940( 4ربكـا ، در دو اثر معـروفش بـه نـام    )1390فراستي،  ←(شود  مي ديده
البته، . نمايد مي  يازيده كه براي مطالعة ما قابل توجه به تدابيري دست )Psycho, 1960( رواني

هاي هنري و فرمي، او را بـه سـمت    ساز مذهبي نبوده و تنها انگيزه فيلمهيچكاك هرگز يك 
روايـم   زني به همين نام روبه ، با قصة ربكادر فيلم . است كرده تجارب نوين تكنيكي هدايت 

شـوهر سـابق او   . است داند كه او مرده و يا به قتل رسيده كس نمي است؛ هيچ كه ناپديد شده
. كوشد تا پرده از ايـن معمـا بـردارد    گيرد و اين زن مي گري ميكه مرد متمولي است، زن دي

شـود؛   نمي شود، هرگز به قهرمان فيلم تبديل گرچه زن دوم به شخصيت اصلي فيلم مبدل مي
ربكـا در سرتاسـر   . همان ربكاست كه تقريباً هيچ تصويري از او در فيلم نيست  قهرمان فيلم

گيرند و همه راجـع بـه او    ي قصه از او منشأ ميها فيلم حضور نامرئي دارد، چراكه آكسيون
بخش به حوادث داستان است، گرچه كسـي او   كنند و اساساً او محور وحدت وگو مي گفت

. نيسـت   به عبارت ديگـر، او حضـور دارد، امـا حضـور او محسـوس و مرئـي      . بيند را نمي
حنه و نـورپردازي  تدبيرهاي بصري هيچكاك از جمله استفادة خلاقانه از اشياء و آكسوار ص

اي  تر از همه نحوة طراحي داسـتان بـه گونـه    و مهم) هايي از ربكا استوار است كه بر نشانه(
اين تـدابير سـبب   . يابيم كنيم، اما با چشم سر او را نمي است كه حضور ربكا را احساس مي

الگـوي  . گاه در فيلم فراموش نكنيم و او را حاضر ببينـيم  شود كه ما حضور ربكا را هيچ مي
هاي موفق، مبناي مطالعات مـا در يـافتن    تواند به عنوان يكي از نمونه روايت اين داستان مي

توان با اين روش راجع بـه   مي. تمهيداتي در بيان و ارائة موضوعات مجرد و غيرمادي باشد
فـيلم ديگـر   . هـا باشـيم   دادن آن كه نيازمنـد بـه نشـان    حضرات قدسي فيلم ساخت بدون آن

شود و قصه  هاي اول كشته مي در سكانس) لي جانت(است كه قهرمان فيلم  روانيهيچكاك 
شدن است، زيرا قهرمان آن  در نگاه اول، اين فيلم محكوم به تمام. شود بدون قهرمان رها مي

هاي ديگـر   بردن قصه توسط شخصيت مرده است، در حالي كه تمهيدات هيچكاك در پيش
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يابـد بـدون    كارآگاه خصوصي و قاتل رواني امتـداد مـي   لي، من جمله خواهر و نامزد جانت
تـوان راجـع بـه     دهـد كـه مـي    مـي  بنابراين، اين دو تجربه نشـان . كه به فيلم ضربه بخورد آن

هـاي   باشند و يا در صـحنه  هايي فيلم ساخت كه يا در فيلم حضور فيزيكي نداشته شخصيت
شـود، ايـن دو فـيلم هـيچ      مـي  طور كه ملاحظه همان. باشند محدودي از فيلم حضور داشته

هايي به دست ما بدهد تا بتـوانيم در   تواند سرنخ ارتباطي با موضوعات مذهبي ندارند، اما مي
البتـه، در سـينماي جهـان    . هـا بهـره بگيـريم    هاي مختص معصـومين از آن  طراحي فيلمنامه

 ائب ژانداركمصيا فيلم ) 1997ساختة ديويد لينچ، ( شاهراه گمشدههاي ديگري مانند  نمونه
ساز سـوئدي، و غيـره را    و يا برخي از آثار برگمن، فيلم) 1928ساختة كارل تئودور دراير، (

دهـد   مي مطالعات نشان. تواند مبناي مطالعة ما در اين مورد باشد توان سراغ گرفت كه مي مي
كارگيري الگوهاي روايي مناسب و همچنـين از طريـق طراحـي خـاص پيرنـگ در       كه با به

منشأ بگيرند و به عبارتي حـوادث در ارتبـاط   » قهرمان ناديدني«كه حوادث از  نامه و اينفيلم
  . مستقيم با او باشند، بتوان نياز به رؤيت چهره را در تصوير رفع كرد

سازان غربي  يكي ديگر از تمهيدات و ابداعات، استفاده از فضاي خارج كادر است كه فيلم
كنند تا بر تأثير عنصر ايجادكنندة ترس و  از آن استفاده مي عموماً در ژانرهاي پليسي و وحشت

تـرين   به عنـوان يكـي از مهـم     جا، معمولاً، طراحي عملكرد دوربين در اين. وحشت بيفزايند
 )centre of interest( هايي كه نقطة تمركز عوامل در ايجاد ميزانسن و كلاً طراحي ميزانسن

اي اسـت كـه    خارج از تصـوير باشـد، بـه گونـه    آن نه در حيطه و چارچوب تصوير بلكه 
شـده در سـينماي دينـي     ترين تجربة انجـام  معروف. يابند هايي دست توانند به چنين بيان مي

ترين ابداع تكنيكـي در حـل    ساختة مصطفي عقاد موفق االله محمدرسول. است الرسالهفيلم 
گيرد كه دوربين  بر اساس طراحي خاص ميزانسن شكل مي الرسالهمشكل يادشده در فيلم 
بژكتيـو   اسـت كـه اصـطلاحاً بـه آن دوربـين سـو       قرارگرفتـه ) ص(به جاي حضرت رسول

 توان در سينماي اكسپرسيونيستي آلمان در آثار مورنـائو  شود كه منشأ اين تكنيك را مي مي گفته
)Friedrich Wilhelm Murnau, 1888-1931(  يافـت تـر   و حتي قبـل )←   ،؛ 1390بـوردول

چهرة آن حضـرت رؤيـت    الرسالهگرچه در فيلم ). 1341؛ نايت، 1391بوردول و تامسون، 
 بندي صحنه و اكسسـوار  هاي دوربين و واكنش بازيگران، تركيب شود، از خلال حركت نمي

)accessories( هاي غايب قدسي را احساس كنيم، بـدون آنكـه    توانيم حضور شخصيت مي
دهـي بـه    هاي بصري فضاي خارج كادر در شكل قابليت. چهرة مبارك ايشان را رؤيت كنيم

  .يازمند بحث و مقالات مستقلي استهاي قدسي خود ن هاي با شخصيت ميزانسن در فيلم
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صـيت معصـوم، طراحـي يـك     شـده در طـرح شخ   ترين صورت تجربه اشكال شايد، كم
شخصيت غيرمعصوم و در عين حال واقعي است كه بتوانـد در كنـار شـخص معصـوم تـا      

شـده نقـش حمـزه     بهترين تجربة انجـام . حدي نقش او را در پيشبرد داستان بر دوش كشد
. كـرد  مشكلات ناشي از حضور نامرئي پيامبر را حل مـي ) ص(است كه در كنار پيامبر اكرم

كرد، اما تفاوت ايـن   اشتر چنين نقشي را ايفا مي است كه مالك امام عليريال ديگر، س  نمونة
  . هاي دراماتيك بسيار زياد است دو تجربه از نظر ارزشي

، با وجود فقدان چهره و كلام پيامبر، داستان كاملاً بر مبناي شخص پيامبر الرسالهدر فيلم 
بـودن، هرگـز بـه قهرمـان      د مرئيهاي ديگر مانند حمزه با وجو بود و شخصيت طراحي شده

بر اساس محوريت حضرت رسـول، داراي   الرسالهماجراها و حوادث در فيلم . نشدند تبديل
اما، در . شد نمي ارتباط با شخصيت ايشان در كار ديده انسجام و وحدت بود و هيچ حادثة بي

م شد و حضـرت در حج ـ  حوادث از شخص حضرت امير منبعث نمي  ،)ع(امام عليسريال 
كـه حجـم    بـود، ضـمن آن   شده فرعي در داستان تبديل  اي از فيلم، به يك عنصر كاملاً عمده

  .كثيري از حوادث و رويدادهاي فيلم ارتباطي با شخص حضرت امير نداشت
  
  صوت. 10

پردازي به صورت ديالوگ ايفاي  دومين ويژگي اصلي سينما صوت است كه عمدتاً در شخصيت
و  )sound effects( هـاي صـوتي   سينما به سه صورت ديالوگ، افكـت صوت در . كند نقش مي

را در حـالي كـه   ) ص(هاي معصوم مانند پيـامبر  توان شخصيت آيا مي. يابد موسيقي ظهور مي
حضرت در فيلم قرارداد كه » شبيه«توان جملاتي را در دهان  داد؟ آيا مي كند، نشان ديالوگ مي

اقـوالي كـه از   . شيعه، قول امام حجت شرعي اسـت  هيچ سنديتي ندارد؟ بر اساس اعتقادات
است، اكنون به عنوان يك منبـع ادراك   به دست ما رسيده) السلام عليهم(حضرات معصومين 

هـاي قطعـي و يقينـي تلقـي      احكام فقهي و راهنماي زندگي هر شيعه به عنوان سيره و گزاره
ك حديث معصـوم بـه   نظر نسبت به سند و وثاقت ي ممكن است يك شيعة صاحب. شود مي

ترديد بيفتد، اما اگر مطمئن شود كه فلان حـديث متعلـق بـه معصـوم اسـت، در صـحت و       
توان به  بنابراين، در طراحي ديالوگ مي. افتد بودن حقيقت و محتواي حديث به شك نمي يقين

مو از جوامع روايـي اقتبـاس    به هاي معصوم را مو يا بايد مجموعه ديالوگ: دو امكان فكر كرد
ي مورد لـزوم   ها راه نخست يعني استخراج ديالوگ. هاي تخيلي طراحي كرد كرد و يا ديالوگ

در فيلمنامه از جوامع روايي تقريباً غيرممكن است، زيـرا نيـاز فيلمنامـه بـه حجـم متنـوع و       
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هاي متنوع داستان به تكلـم   اي از گفتار با جزئيات كه بتواند شخصيت را در موقعيت گسترده
شـده عمومـاً    كه احاديث و روايات واصـل  شود، ضمن آن در جوامع روايي يافت نميوادارد، 

هاي تخيلي از قول معصوم نيز منطقاً نبايد   نگارش ديالوگ. كلي است و داراي جزئيات نيست
رسـد تـا    نظرمـي  انـد، بـه   اي نشـده  گرچه فقها هنوز متعرض چنين مسـئله . باشد مجوز داشته

وان از اين ظرفيت به طور كامل بهـره بـرد، زيـرا انتسـاب قـول      ت استخراج احكام فقهي نمي
  . شود مي غيرمصرحّ در جوامع روايي، در حكم افترا به معصوم تلقي

در كنار معضل فوق، اشكال ديگري كه وجود دارد، ايـن اسـت كـه آيـا شـنيدن صـداي       
ا خيـر؟ در  معصوم مانند پيامبر در فيلم مانند تصويرسازي از چهرة او داراي حرمت اسـت ي ـ 

بودن پخش شبيه صداي معصوم، چه صدايي شايسته است تا به عنـوان   اشكال  صورت بدون
بـراي  ) 1379زاده،  ساختة مهدي فخـيم ( ولايت عشقصداي معصوم پخش شود؟ در سريال 

انـدركاران   پخش گرديـد، امـا دسـت   ) حضرت رضا ع(صداي يك معصوم   بار شبيه نخستين
بود و بكـر بـود و صـدا بـر بـازيگر يـا        صدايي كه تقريباً شنيده نشدهكارگيري  كوشيدند با به

كرد و دادن پژواك به صدا، آن را از حالت معمـولي و زمينـي    اي خاص دلالت نمي پيشه صدا
هاي عاديِ  شده به جاي صداي حضرت رضا در فيلم خارج كنند؛ گرچه بعدها صداي استفاده

شـد، سـكوت فقهـا در     پركاري شد بارها شنيدهديگر از زبان صاحب صدا كه خود هنرپيشة 
تـدبيري  . داد كه ممكن است اين معضل با انعطاف فقه و علما حل شود برابر اين پديده نشان

است، اين است كه اقوالي كه قرار اسـت از   ها به كار رفته كه تا كنون انديشيده شده و در فيلم
شايد، نخسـتين بـار، ايـن    . منتقل شودزبان معصوم خارج شود، از طريق ديالوگ اطرافيان او 

هـاي خـدايان خـود را از طريـق      هـاي خـود، ديـالوگ    يونانيان باستان بودند كـه در نمـايش  
اما، اين مشكل را هم نبايـد از يـاد   . كردند هاي مرتبط با خدايان روي صحنه بيان مي شخصيت

ز آنان سـاخته  هاي معصوم در فيلم كه بسياري ا هاي زميني اطراف شخصيت برد كه شخصيت
آيا نبايد . گويند صحيح است سازند، تا چه حد سخناني كه از قول امام مي و پرداختة ذهن فيلم

  باشد؟ اين انطباق بر عهدة كيست؟ محتواي اين سخنان با منطق شخص معصوم مطابقت داشته
  
  هاي تاريخي زندگي معصوم ر واقعيتتصرف د. 11

ها  ناي برگزيدن تعدادي از حوادث است كه بتوان آننويسي به مع طراحي پيرنگ در فيلمنامه
گونه  در حالي كه در زندگي واقعي اين) فورستر(را بر اساس اصل موجبيت كنار هم قرارداد 

نويسد در اقتباس از زندگي يك شخصيت واقعـي بـراي نوشـتن     مي )Seger( سيگر. نيست
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ن مثال، ماجراهاي زندگي شخصيت عنوا  موانع و مشكلاتي وجود دارد؛ به  فيلمنامة داستاني،
واقعي داراي نظم نمايشي نيست، چرا كه انسان بـر اسـاس يـك الگـوي نمايشـي زنـدگي       

گاهي افرادي . گاهي هيچ نقطة اوجي در زندگي يك شخصيت واقعي وجود ندارد. كند نمي
گردند  وقت بازنمي گردند و ديگر هيچ سرعت خارج مي شوند و به در زندگي فردي وارد مي

و گاهي افرادي در زندگي شخص حضور دارند كه هيچ تـأثيري در ماجراهـاي زنـدگي او    
در ضمن، تعداد ماجراهاي زندگي شخصيت واقعـي بـه قـدري    ). 72: 1380سيگر، (ندارند 

اي در زنـدگي شخصـيت    ها ايجادكرد و يا گاه حادثـه  توان وحدتي در آن زياد است كه نمي
هـايي از زنـدگي شـخص     ان باشد، وجود ندارد يا بخـش واقعي كه بتواند نقطة تمركز داست

به دلايل يادشده، در اقتباس از زندگي يك شخصـيت واقعـي بـراي    . تاريخي در ابهام است
  .فيلمنامه، غالباً بايد در حوادث زندگي او تصرف كرد

نويسان هنگام نگارش فيلمنامه، از روي زندگي يـك شـخصِ تـاريخيِ     ، فيلمنامه معمولاً
. پردازنـد  با طرح ماجراهاي غيرواقعي در كنار حوادث واقعي، به رفع مشكل مـي  غيرقدسي
شود يك شخصـيت سـاختگي و غيرمسـتند را     نويس مجبور مي نامه آيد كه فيلم مي گاه پيش

باشد و همچون الگويي قابـل   اي قوي و مدام داشته طراحي كند كه با شخصيت واقعي رابطه
ازتاب دهد، به نحوي كه بيينده بتوانـد شخصـيت   رؤيت، خصوصيات شخصيت واقعي را ب

). 205: 1373امـامي،  (واقعي را به صورت غيرمسـتقيم سـاختگي، كشـف و پيگيـري كنـد      
هاي خلقي، رفتـاري، فكـري و    طراحي شخصيت يعني توليد يك ساخت همگن از ويژگي

اگر حوادث زندگي يـك شـخص واقعـي اطلاعـات لازم را بـراي طراحـي       . حتي فيزيكي
نويس اسـت كـه در واقعيـت     ت نمايشي در اختيار هنرمند قرارندهد، وظيفة فيلمنامهشخصي

فيلـد صـراحتاً   . هاي تاريخي مربوط به شخصيت واقعـي تصـرف كنـد    شخصيت و واقعيت
هـاي تـاريخي    كند، نبايد به واقعيـت  اگر نيازهاي نمايشي داستان ايجاب مي«دارد  عنوان مي
توان  در مقام طراحي شخصيت نمايشي براي معصوم، آيا مي. )46: 1377فيلد، (» وفادار ماند
جا كه قول و  هايي براي ترسيم زندگي پيامبر يا ديگر امامان پيشنهاد كرد؟ از آن حل چنين راه

رود، آيـا   مـي  شـمار  فعل پيامبر و امام معصوم يك سند و از اصول چهارگانة فقـه شـيعه بـه   
نـويس   نويسـي تنـگ آيـد، فيلمنامـه     قافية داسـتان  توان اين مجوز را صادر كرد هرجا كه مي

گفتاري را در دهان امام بگذارد كه سنديت ندارد و يا ماجراها يا افعـالي را بـه امـام نسـبت     
معصـوم از  ... نويسد امامان است؟ مطهري مي ها عنوان نشده نامه ها و زندگي دهد كه در سيره

دهيـد و   بشنويد نه احتمال خطا در آن مياي از او  خطا و لغزش و گناه هستند كه اگر جمله
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نويس  بنابراين، فيلمنامه). 73: 1376مطهري، (شود عصمت  نه انحراف عمدي كه اسمش مي
كـردن چـارچوب داسـتاني خـود اقـوال و افعـال غيرواقعـي و         جور و تواند براي جفت نمي

از اصـول  بايسـت   در اينجا، مـي . هاي معصوم نسبت دهد غيرمستند دروغين را به شخصيت
هاي ديگري را براي نگـارش آزمـود؛ بـه عنـوان مثـال،       نويسي تخطيّ كرد و روش فيلمنامه

برد و   اند بهره هاي واقعي و معمولي كه مرتبط با معصوم بوده توان از ظرفيت شخصيت مي
ها اسـتفاده   ها گذارد و در پيشبرد داستان از موقعيت آن بخشي از بار نمايش را بر دوش آن

توان به شخصيت دراماتيك نسبت داد به  سطو بر آن است كه رفتار و گفتاري را ميار. كرد
 هـاي شخصـيتي فـرد در تعـارض نباشـد      الوقوع باشد و با شأن و ويژگي شرطي كه ممكن

توان قول و رفتاري را  بر طبق اين اصلِ دراماتيك ارسطويي آيا مي). 13: 1387ارسطو،  ←(
ها نباشد؟ پاسخ به اين پرسـش در حيطـة تخصـص     ن آنبه معصوم نسبت داد كه مغاير شأ

  .قها و متكلمين به آن پاسخ گويندنظر اين حوزه نيست و بايد ف نويسي و يا صاحب فيلمنامه
  
  تحول شخصيت. 12

هاي اصلي يك شخصيت نمايشي، آغاز از يك نقطة معرفتي و روحي به يك نقطة  از ويژگي
شخصيت در طول . كنند ياد مي» تحول شخصيت«عنوان ديگر است كه اصطلاحاً از آن تحت 

هـاي   شخصـيت . يابـد  مي فيلمنامه با سعي و خطا راه خود را اصلاح كرده و به حقيقت دست
عموماً رسم . شود ها به عنوان تيپ ياد مي شوند، بلكه از آن نمي گرا شخصيت خوانده غيرتحول

هـاي تخـت و يكنواخـت     به تيـپ  هاي اصلي در نمايش مبدل بر اين است كه اگر شخصيت
سـيگر  . شود مي است و جزء نقص قصه تلقي نپذيرفته درستي انجام پردازي به شوند، شخصيت

اسـت، اقتبـاس از    اش هيچ حركت تكـاملي نداشـته   نويسد اگر شخصيت در طول زندگي مي
بنـابراين، يـك   ). 80- 79: 1380سـيگر،  ( زندگي او بـه داسـتاني منسـجم منجرنخواهدشـد    

نمايشي يك عنصر ايستا و فاقد تحول نيست، بلكه شخصي است كـه در نتيجـة    شخصيت
علـت و مبنـاي تحـول شخصـيت در درام     . پـذيرد  تحولات و ماجراهاي داستاني تحول مي

الخطا هستند كه هر  ها موجوداتي جايز ارسطويي بر اين فرض منطقي استوار است كه انسان
اين خصيصـه  . ند و مسير زندگي خود را تغيير دهندببر لحظه ممكن است به اشتباه خود پي

شود، بلكه بـه عنـوان فرصـتي بـراي آشكارسـازي       نمي تنها نقص شخصيت در درام تلقي نه
كوشد با طراحي يك  نويس مي لذا، فيلمنامه. شود مي ها در فيلمنامه تلقي ساخت رواني انسان

دادن نقـاط   كنـد و ضـمن نشـان    داستاني متحولفرايند شخصيت نسبي و خطاپذير، او را در 
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ضعف و قوت انساني، به مخاطب درس زندگي بياموزد، زيرا مخاطـب بـا شـخص قهرمـان     
در نتيجه، از كاركردهاي تحول شخصـيت،  . شود پنداري كرده و معمولاً از او متأثر مي ذات هم

ق تحول به نظر مهرينگ، از طري). 92: 1380مكي، (كردن بيننده با شخصيت فيلم است  همراه
تحول ). 117: 1376مهرينگ، (گردد  مي جنبة عيني يافته و مستقيماً ارائه» مضمون«شخصيت، 

به معناي تغيير بينش و روش شخصيت است؛ تغيير در اطلاعات، شناخت، قضاوت، تصميم 
اين تحول مبنـاي انتقـال معنـا بـه مخاطـب اسـت، زيـرا تحـول         . و در نهايت رفتار اوست

  . شود به تحول در شخصيت مخاطب نيز منجرميشخصيت به نوعي 
پـردازي، طراحـي شخصـيت     نويسي و قواعد شخصيت با توجه به مقتضيات فيلمنامه

معصوم چگونه بايد باشد؟ آيا بايد او را به عنوان فردي كه در زنـدگي دچـار تحـولات    
شود طراحي كرد و يا  مي) به معناي سعي و خطا در زندگي و بازگشت از تصميم خطا(

ايـم   مـا بنـده  «اسـت كـه    ذكر شده) ع(يك فرد معصوم از خطا؟ در حديثي از حضرت امير
ــه آن ...چــون شــما ــاوت ك ــن تف ــا اي ــين انجــام  چــه در آســمان ، ب ــا و زم ــا ه ــه و ي  يافت

تـا  ...  مـن : ها مخصوص ماسـت  اين دانش. است خواهدپيوست، خدا به ما ياد داده وقوع به
» علم لدني«در معتقدات شيعي امام معصوم صاحب ). 125- 124: 1376ان، سليم( »....مهدي

است و بنابراين سهو و خطـا در آراء و رفتـار او راه   ) شده از سوي خداي سبحان علم داده(
توان گفت تحول در شخصيت امام به معني اصـلاح   با توجه به اين خصوصيات، مي. ندارد

 ا اين مبنا، شخصـيت معصـوم در درام بيشـتر بـه تيـپ     ب. روش و تغييرِ آراء خود راه ندارد
)type( ناگفته نماند فرض مطالعة ما در اين مقاله اين اسـت  . شود تا شخصيت تر مي نزديك

توان قواعد تكنيكي فيلمنامه را به خصوصيات آسماني  كه ضمن احصاي تنگناها، چگونه مي
رخي از مقتضيات تكنيكي كه اين خصوصيات با ب شخصيت معصوم نزديك ساخت و از اين

هاي ارسطويي نسبت و تطابق ندارد نبايد متوقف شـد، بلكـه بايـد بـه فكـر ابـداع        فيلمنامه
شود، آن است كـه بـراي    چه در اين گونه از مطالعات دستگير مي آن. هاي جديد افتاد روش

ويي هاي ضيق و متصلب فيلمنامه با منطـق ارسـط   توان به قالب ارائة محتواهاي آسماني نمي
كه در آثار سينماي هاليوود آثار  توضيح آن. يازيد بسنده كرد و بايد به ابداعات تكنيكي دست

انـد، امـا از ارزش فـيلم هـم كاسـته       ها متحـول نشـده   ها در آن اند كه شخصيت بزرگي بوده
من كه اقتباسـي از زنـدگي يـك     ساختة فردزينه تمام فصولدر فيلم مردي براي . است نشده

شـود و او   نمي است، هيچ تحولي در زندگي قهرمان ديده) سر تامس مور(واقعي شخصيت 
  .شود به صورت يك اسطوره تمجيد ميدر سرتاسر فيلم 
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شخصـيت بـا   » رشد«پردازي است، اما  هاي شخصيت رشد و تحول شخصيت از ويژگي
ه زماني تحول شخصيت متعلق ب. شناسيم، تفاوت دارد شخصيت مي» تحول«چه به عنوان  آن

تحول شخصيت حاصل تغيير شناخت و . شود است كه فرد با اشخاص ديگر وارد تعامل مي
كـه احتمـالاً در مـورد معصـوم     ) 98: 1380مكي، (ديدگاه فرد نسبت به يك موضوع است 

هـا   مصداق ندارد، در حالي كه رشد به معناي ارتقاي مرتبت وجودي در مورد همـة انسـان  
  ). السلام عليهم(صادق است حتي معصومين 

هاي تكنيكي صرفاً بر عهدة هنرمندان و  نبايد از اين نكته غفلت ورزيد كه توسعة ظرفيت
خصـوص   هـا بـه   نظران سـاير حـوزه   پردازان حوزة هنر نيست، بلكه مشاركت صاحب نظريه

نظران امور مذهبي در حل مشكلات فكري را نيز طالب است؛ بـه عنـوان مثـال، در     صاحب
آمده است كه او پس از چندي يكي از فرمانداران خود را به دليل ) ع(امير احوالات حضرت

حضرت در توضيح علل انتخـاب وي بـه عللـي از جملـه     . سوء عملكرد از كار بركنار كرد
اگر اين واقعه از سوي يـك  . كند نسبت فرزندي فرماندار با يكي از صحابة فداكار اشاره مي

رد، بازگشت حضرت از تصميمش را بايد تحـت عنـوان   نويس دستماية كار قرارگي فيلمنامه
گيرد او در  مانند فردي كه در يك مقطع تصميم اشتباهي مي(كند  يك تحول شخصيتي تلقي

نظران حوزة كلامِ اسلامي  كه صاحب يا چيز ديگر، مگر آن) كند مقطع ديگر آن را اصلاح مي
علـم و معصـوميت معصـوم در    دهند كـه از سـويي بـا     دست اي از اين عمل به تحليل ويژه

طـور كـه    همان. تعارض نباشد و از طرفي حضرت را به جايگاه يك فرد معمولي فرونكاهد
پـردازي حضـرت اميـر در ايـن واقعـه ارتبـاطي بـا مهـارت          شـود، شخصـيت   مـي  مشاهده
نظران عميـق در حـوزة الهيـات و     نويسي ندارد، بلكه بايد يك يا جمعي از صاحب فيلمنامه

  .نويسي بنماياند را به فيلمنامه ف صحيحي از شخصيت حضرتتاريخ تعري
  
  امه به عنوان عنصري كاملاً زمينيتلقي شخصيت در فيلمن. 13

هـاي هـاليوودي بـر ايـن اسـاس       نامـه  پردازي در فـيلم  اساساً، طراحي ساختمان و شخصت
فعل اند و نوع  هاي زميني هاي اصلي و فرعي در قصه شخصيت است كه شخصيت قرارگرفته

. شـود  تعريـف مـي  ) هـا  ابرانسـان (هاي طبيعي انسان و نه مافوق طبيعي  ها بر پاية توانايي آن
هرگونه خرق عادت و عمل شخصيت وراي مقتضـيات علـّي و معلـولي و طبيعـي مقبـول      

هـاي بسـياري    البته، فـيلم . شود ها مي نيست و سبب ضعف در ساختار و طراحي شخصيت
هـا بـر    گونـه فـيلم   زند، اما مبناي ايـن  عال غيرطبيعي سر ميها اف شده كه از شخصيت ساخته
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اساس منطق افسانه و فانتزي است و نه واقعي، در حالي كه قرار است شخصيت معصومين 
شود كه بيننده بپذيرد كه كاملاً با يـك شخصـيت واقعـي     اي طراحي و ارائه در فيلم به گونه

تعريـف  (جا  در واقع، اين. لمسازرو است نه يك شخصيت وهمي و محصول تخيل في روبه
هـاي   گـاه  هاي تفاوت و فاصلة ديـد  يكي از بزنگاه) هاي معصوم هاي معمولي و انسان انسان

هـاي هـاليوودي    اي است كه پشتوانة تكنيـك  شناسي شناسي اسلامي با مباني معرفت معرفت
شود كه كاملاً  مي هاي رئاليستي هاليوودي انسان به مثابة موجودي زميني تلقيّ در فيلم. است

تواند از چـارچوب و نظـام    انسان هرگز نمي. هاي طبيعي محصور است در قوانين و مكانيزم
پـردازي در   قواعـد شخصـيت  . عليّ و منطقي طبيعي گذر كند و اين قـوانين را خـرق كنـد   

  : نويسد مكي مي. شناسانه استوار است هاي هاليودي بر اين ديدگاه معرفت فيلمنامه
همه حال، اعمال آدمي ناشي از فشار نيازهاي او و در جهت نيل بـه مقصـود    هميشه و در

كنـد،   به اين صورت هر عملي مشمول قانون عليت است، خود به خـود بـروز نمـي   . است
هر عملي معلول علتي اسـت و در پـي   . شود يابد و بدون دليل قطع نمي جهت ادامه نمي بي

  ). 103: 1380مكي، (رسيدن به غايتي 

دهد،  مي دست خصوص انسان معصوم به هاي برگزيده به ي كه كلام شيعي از انسانتعريف
گونه باشد، مقولة خرق عادت در كرامات چگونه توجيـه   اگر اين. با اين ديدگاه فاصله دارد

شــود؟ از ايــن رو اســت كــه ســاخت شخصــيت انســان معصــوم از رهگــذر قواعــد   مــي
بر اساس . شود رو مي اي روبه اشكالات عديده هاي هاليوودي با پردازي در فيلمنامه شخصيت

بنابراين، تحليل . دارد  شناسي غربي، مبناي شخصيت در دو منبع وراثت و محيط ريشه انسان
عملكرد يك شخصيت نمايشي بـا تحليـل محـيط وراثتـي و اجتمـاعي آن ميسـر اسـت و        

  . كنند اي جبري تحت مقتضيات اين دو منبع قراردارند و عمل مي شخصيت به گونه
  
  وراثت و محيط . 14

معمولاً، منطق حاكم بر طراحي شخصيت در درام رئاليستي غربي اين است كـه شخصـيت   
منبع وراثـت و منبـع   : گيرد كه عبارت است از يك داستان بر اساس دو منبع اصلي شكل مي

گيـرد؛   گويد زندگينامة شخصيت، اطلاعات گونـاگوني را دربرمـي   فيلد مي. محيط اجتماعي
هريك از اين عوامل ). 68: 1378فيلد، (امل زندگي فردي و خصوصي، رواني و اجتماعي ش

  : تري هستند شامل اطلاعات جزئي
  سن و سال، جنسيت، رفتار، قيافه، نقايص، جسمي، وراثت؛ : خصوصيات فيزيكي) الف
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طبقه، شغل، تحصـيلات، زنـدگي خـانوادگي، مـذهب،     : شناسي خصوصيات جامعه) ب
  كارهاي ذوقي، سرگرمي؛  موضع سياسي،

معيارهاي اخلاقي و زنـدگي زناشـويي، آمـال و آرزوهـا،     : شناسي خصوصيات روان) ج
هـا، توانـايي و اسـتعدادها، ضـريب      وخو، طرز برخورد نسبت به زندگي، عقده ها، خلق رنج

تعريف انسان به مثابـة يـك   ). 63 - 62: 1380سيگر، ). (گرا گرا، درون برون(هوشي، فرديت 
اسـت   19هاي ادبي قـرن   از ويژگي) وراثت و جامعه(موجود مجبور تحت مقتضيات مادي 

گيري مكتب رئاليسم و ناتوراليسم و آثاري مانند رمان تجربي اميـل زولا منجـر    كه به شكل
در اين نوع تعريف از انسان، شخصيت راهي به آسمان ندارد ). 1385 ،سيدحسيني ←(شد 

شناسـي   شناسي و معرفت اين مبناي هستي. شود مادي تعريف ميهاي  و كاملاً تحت مكانيزم
توان با اتكا بر  هاي هاليوودي منجرشد كه قطعاً نمي گيري قواعد تكنيكي در فيلمنامه به شكل

  .پردازي كرد ات معصومين را شخصيتها حضر آن
  
 دادن معجزه نشان. 15

معجـزه و يـا بهتـر بگـوييم     هاي هاليوودي وجود دارد، نمـايش   مشكل بغرنجي كه در درام
پردازي غربي، هر حادثه نتيجة محصول حوادث قبلـي و   بر اساس اصول درام. كرامت است

شود، زيرا مخاطب  پذير مي نتيجة روابط كاملاً عليّ و معلولي است و از اين رو است كه باور
يابـد، در   پـذير مـي   كند، آن را تجربه اي كه زندگي را تجربه مي در چارچوب منطقي روزمره

  كند و نتيجه نوعي فيض حالي كه كرامات معصومين لزوماً از منطق كاملاً طبيعي پيروي نمي
آيد اين اسـت كـه اگـر بخـواهيم      مي جا، تناقضي كه پيش در اين. القدسي است الهي و روح

معجزه و كرامت را نتيجة عوامل كاملاً مادي و تحت منطق عليّ بدانيم، چه نيازي به وجود 
روا  كند و قهرمان را حاجـت  ها بسته است، عنايتي  م است كه در بزنگاهي كه همة راهمعصو

عادت به اذن خداي سبحان است كه وراي ضوابط و  كند و اگر معجزه و كرامت نوعي خرق 
كنـد، ايـن مسـئله در نظـام      نويسي، خود را به بافت داسـتاني تحميـل مـي    روابط عليّ درام

طـور كـه ارسـطو در كتـاب خـود آن را تحميـل        دارد و همـان نويسي غربي توجيهي ن درام
ايـن  ). 1387 ، ارسـطو (كند، مـردود اسـت    نويسنده بر طبيعت و مقتضيات داستان تلقي مي

نيز بـا آن دسـت بـه گريبـان بـوده و       آور ژاندارك پيامگيبسون در فيلم  مشكلي است كه مل
تفـاهم از سـوي    ادعاهاي ژاندارك را در خصوص الهام و معجزه با احتمـال تـوهم و سـوء   

رسـد   مـي  نظـر  بـه . گـذارد  زد و در نهايت نتيجه را بر عهدة مخاطـب مـي   ژاندارك پيوند مي
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ح هاي قدسي غايب، طـر  شخصيت  ترين روش در طرح آسيب ترين و در عين حال كم ساده
عنـوان    ها مردم عادي هستند و حضـرات معصـومين نـه بـه     ماجراهايي است كه قهرمان آن

توان در  كه مي نكتة ديگر اين. شخصيت اصلي، بلكه به عنوان شخصيت مكمل حضور دارند
هـاي   توليد اين آثار از سعي و خطا نيز نهراسيد و بارها اين ماجراها را توليد كرد تـا بـه راه  

يافت، در حالي كه توليد فيلم راجع به شخصـيت   شناختي دست تازة زيبايي هاي بديع و بيان
پـذير نباشـد و امكـان     بار شـايد امكـان   ها معمولاً بيش از يك حضرات معصوم و زندگي آن

  . مدت مثلاً چندساله را ندارد تكرار در يك دورة كوتاه
  
  گيري نتيجه. 16

  : آمد دست از مطالعة بالا نتايج ذيل به
هاليوودي و ارسطويي، قابليت تام و كـاملي را   پردازي در درام  هاي شخصيت يكتكن. 1

شـناختي و   هـا تصـرفات زيبـايي    جهت طرح شخصيت معصومين ندارد و لازم است در آن
  . تكنيكي مبذول داشت

نويسان ميسور نيست، بلكه لازم  حل مشكلات يادشده در مقاله فقط از طريق فيلمنامه. 2
و صاحب دانش در اين حوزه مشكلات و ابهامات فقهي را رفع كرده تا است فقهاي موجه 

  .نويس در يك افق روشن دست به ابداعات بزند فيلمنامه
انسـان محصـور در   (تعريف شخصيت در درام غربي عموماً از تعريف انسان زمينـي  . 3

انسان با عادت و كرامات به  دادن خرق نسبت. كند و قوانين عليّ تبعيت مي) وراثت و محيط
  . پردازي در درام غربي است اين نوع تعريف خلاف قواعد شخصيت

زمين ماننـد فضـاي خـارج     شده در سينماي مغرب برخي از تجارب و ابداعات انجام. 4
  .امكانات آن ابداعات توسعه يابد تواند در تجارب ما مورد استفاده قرارگيرد و قاب مي

  
  نوشت پي

 ).Bazin, 1967–71 ←( هاي معروفي دارد رئاليستسك سينما بحثدر خصوص ماهيت  اندره بازن. 1
جا فـرم بـا محتـوا ادبيـات متنـابهي در غـرب توليـد         در ارتباط با نسبت ماهيت رسانه و در اين. 2

  :مراجعه كردتوان به منابع ذيل  مي. است شده
Hoover, Stwart (1996). “Mass Media and Religion Pluralism”, in Lee Philip, (ed.) The 

Democratization of Communication, Cardiff: University of Wales Press. 
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 . دادن چهرة حضرت عباس در سريال مختار نشان االله وحيد در مخالفت آيت ←. 3
 ين اسكار را نيز بـه ارمغـان آورد، فـيلم   نخستآلفرد هيچكاك كه برايش مريكايي ا ةين پروژنخست. 4

بريتانيـايي   ةنويسـند  ،شناسـانه و پرتعليـق دافنـه دوموريـه     داسـتان روان بـر اسـاس    بود كه ربكا
بـا   رنس اليوير، جون فونتين و جوديـت اندرسـون  سر لا در اين فيلم بازيگراني چون .شد ساخته
 جز چند پلان كوچـك،  به .به ايفاي نقش پرداختند دونالد، مايكل هوگان اي از فيليپ مك فيلمنامه

 .گرفت وفادارانه صورت دوموريه كاملاًدافنه اقتباس هيچكاك از كتاب 
 

   منابع
  . سروش:  ، تهران عبدالمحمد آيتي  ةترجم .)1374( مجيد  قرآن
،  محمدسعيد محصصي  ة، ترجم»سينما ةپرد  بر روي  تصوير پيامبر اسلام  ةعرض« .)1375(  ، جلال شركاوي  ال

  .8  ، شنقد سينما  ةفصلنام
،  و ديگـران   براهنـي   محمـدنقي   ة، ترجم ـ لدج 2،  شناسي روان  ةزمين .)1375(  و ديگران ؛ ، ريتال اتكينسون
  .رشد:  تهران
و هنـر    فرهنـگ  پژوهشـگاه  :  ، تهـران  دراماتيـك   مـتن   به  مذهبي  متن  و تحول  تبديل .)1378(  مهديارجمند، 

 .  اسلامي
  .اميركبير: كوب، تهران ترجمة عبدالحسين زرين ،فن شعر ).1387(ارسطو 
  .8  ، شنقد سينما  ةفصلنام،  محمدسعيد محصصي  ةترجم ،»و تصوير  اسلام« .)1375(  ، صلاح استتي
  و ابعاد شخصيت  يتجلّ ساختار،  در سينما، بررسي  پردازي  شخصيت:  بر مباني  اي مقدمه .)1373(، مجيد  امامي

 .  برگ:  ، تهران دراماتيك
  .نشر مركز: ، تهرانفتاح محمدي مةترج، هنر سينما). 1390( كريستين تامسون و؛ بوردول ديويد

  .نشر مركز: ، تهرانروبرت صافاريان مةترج ،تاريخ سينما ).1391( ديويد ،بوردول
  . توس : ، تهران اي بدره  فريدون  ة، ترجم پريان  هاي قصه  شناسي  ريخت .)1368(، ولاديمير  پراپ

  ). جمكران(  الزمان صاحب  مسجد مقدس:  ، قم قائم  وجوي  در جست .)1370(، سيد مجيد  پورطباطبائي
 .7 ش ،3 ، سانتظار  ةفصلنام، »)2) ( عج( مهدي  حضرت  هاي هدايت« .)1382(  ، ابوالقاسم گلستاني  تجري

 .ساقي: ، تهرانمحمد گذرآبادي ةترجم، نويسي بوطيقاي فيلمنامه) 1390( مايكل ،نو ير تي
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  علميـه   ةحـوز   اسلامي دفتر تبليغات :  قم ،) عج(  مهدي  راه  به  چشم .)1375(  حوزه  ةمجل  از نويسندگان  جمعي
  .  ، مركز انتشارات قم
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  .و نگار  نقش

  .نگاه: ، تهرانهاي ادبي مكتب). 1385(سيدحسيني، رضا 
  ةجامع  به  وابسته اسلامي   دفتر انتشارات: قم، 2و  1  ج  ،و مهدويت  امامت .)1375(  االله  ، لطف گلپايگاني  صافي

  . قم  علميه ةحوز  مدرسين
  الامـام   ةسس ـؤم : ، تهـران  افتخـارزاده   حسـن  ة، ترجم) اول  قسمت(  كبري  غيبت  تاريخ .)1361(صدر، محمد 
  . ـ بنياد بعثت المهدي

  بنياد علمـي :  ، تهران 10ج  ، كرماني  مدجواد حجتيمح ة، ترجم تفسير الميزان .)1376(  ، محمدحسين طباطبايي
  .اميركبير  انتشارات  ةسسؤرجاء و م  مركز نشر فرهنگي  با همكاري  طباطبايي  علامه  و فكري

  .روايت فتح: ، تهرانهيچكاك هميشه استاد). 1390(فراستي، مسعود 
،  و سـنجش   پژوهش ةفصلنام ،» در تلويزيون  مذهبي  و محتواي  شكل  ديالكتيك« .)1382(اصغر   فر، علي فهيمي
  .35  ش  ،10 س

  كـانون :  تهـران  ، اكبـري   عبـاس   ة، ترجم ـ فيلمنامـه   يك  رقصد، كالبدشكافي مي ها گرگبا  .)1377(فيلد، سيد 
  . ايثارگران  ـ هنري  فرهنگي

  .  ساقي:  ، تهران اكبري  عباس  ة، ترجم نويس  فيلمنامه  راهنماي .)1378(فيلد، سيد 
  . آفاق:  ، تهران فريدوني دكتر حسين   ة، ترجمتا ظهور  از ولادت)  ع( مهدي  امام .)1379(  ، محمدكاظم قزويني
  .كاشاني  فيض  و انتشاراتي تحقيقاتي  ةسسؤم:  ، تهران دامغاني  موسوي  ة، ترجم الجنان مفاتيح .)1374(  عباس  ،قمي

  .ميةالاسلا  المعارف  سسةؤم:  ، قم لدج 5، ) عج( المهدي  الامام  احاديث  معجم .)1369( ، عليكوراني
  علـي   ة، ترجم ـ مجلسـي  بحارالانوار علامـه    جلد سيزدهم ة، ترجمموعود  مهدي .)1361(، محمدباقر  مجلسي

   . سلاميةالا  دارالكتب:  ، تهران دواني
  . اسلامي  دفتر انتشارات:  ، قم الحديث  علم .)1362(  ، كاظم چي مدير شانه
  .اسلامي  دفتر انتشارات:  ، قم الحديث  يةدرا .)1363(  ، كاظم چي مدير شانه
  .صدرا:  ، تهران)2(  آثار استاد شهيد مطهري  مجموعه .)1372(  ، مرتضي مطهري
  .صدرا:  ، تهران و رهبري  امامت .)1376(  ، مرتضي مطهري
  . سروش : ، تهران فيلمنامه  يك  و كالبدشكافي  نويسي  بر فيلمنامه  اي مقدمه .)1376(  ، ابراهيم مكي
  اصول  جامع  و بررسي  نمايش  پيدايييند افربر   اجمالي  نگاهي:  نمايش  عوامل  شناخت .)1380(  ، ابراهيم مكي

  .سروش:  ، تهران نمايشي  متون  و مباني
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  . الهادي  چاپ  ةموسس:  ، قم لدج 2، ) ع(  مهدي  حضرت ةكتابنام .)1375(اكبر   پور، علي  مهدي
 ة، ويـژ  فـارابي  ةفصلنام ،حميدرضا منتظر  ةترجم ،» در فيلمنامه  پردازي شخصيت« .)1376(  ، مارگارت مهرينگ

  .26  مسلسل ة، شمار 2  ، ش هفتم  ة، دور نويسي  فيلمنامه
  . اميركبير: تهران ،نجف دريابندري ةترجم ،تاريخ سينما ).1341( آرتور، نايت
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